
جاى من يه جاى ديگه س

ــى نشسته بودم و داشتم مى رفتم خونه.  � امروز تو تاكس
ــت يه برنامه اى پخش  ــن بود، داش ــين روش راديوى ماش
ــود. يه جاى ديگه اى بودم  ــم بهش نب مى كرد. خيلى حواس
ــم مى خورد.  ــون يه چيزى به گوش ــول. يه درمي طبق معم
مجريه يهو گفت:   «شما چقدر از خودتون راضى هستين؟» 
ــودن نبود. چون خودش  ــورش غرور و ازخود راضى ب منظ
ــتر رضايت داشتن  توضيح داد، دارم مى گم. منظورش بيش
ــال، بذار ببينم ملت  ــش گفتم چه خوب، چه با ح بود. اول
ــيدم تو چى؟ تو خودت  چى مى گن. بعد يهو از خودم پرس
ــت دارى؟ بدََم مياد از اين چيزهايى  ــده از خودت رضاي چق
ــه توش. خيلى فرارى ام از اين  كه آدم يهو بيخودى مى افُت
حالت ها. اما خُب آدم گاهى ام مى افُته توش ديگه. براى اينكه 
حال خودمم نگيرم، گفتم««فانِ» ديگه. حالا بگو. به خودت 
مى گى. به كس ديگه كه نمى گى». صادقانه بگم كه نه، اصلن 
از خودم راضى نيستم. چى ميگن؟ از اين حرف ها كه مثلن 
چى مى خواستيم بشه و چى شد. حالا منظورم فقط خودم 
ــتم ها. خيلى از آدم ها امروز ديگه اين جورى ان. كى بود  نيس
مى گفت ديگه هيشكى از كار خودش راضى نيست؟ شغل رو 
ــالا مى خوان مديركل  ــت. مى گفت  آبدارچى هام ح مى گف
ــن. من مشكلى با اين ها ندارم. هر كسى مى تونه امروز  باش
ــه، فردا يه چيز ديگه. قديمى ها چى مى گفتن؟  يه چيز باش
ــر قابل ترقيه.» منظور من اين احساس نداشتن تعلقه.  «بش
ــم،  ــته باش ــن امروز يه چيزى مى خوام كه نمى تونم داش م
ــتن اش رو دارم، اما هزارتا مانع نمى ذاره من به  توانايى داش
ــم. اين يعنى اينكه من جايى  اون چيزى كه مى خوام، برس
كه الان هستم نبايد باشم. مى فهمين چى مى گم ديگه؟ من 
به اينجايى كه هستم تعلق ندارم. جاى من يه جاى ديگه س. 
اما مجبورم همين جا باشم. حتى اين رو نمى دونم تا كى و تا 
چه وقت. بعد نگاه مى كنم مى بينم يه كس ديگه اونجاييه كه 
من مى خواستم باشم. حسودى نمى كنم ها. فقط مى پرسم 
ــرده؟ خيلى وقت ها  ــا بودن چيكار ك ــه براى اونج اون آدم
ــم اون آدمم از جايى كه  مى بينم هيچ كار. بعد تازه مى بين
هست راضى نيست. خرتوخره، نه؟ ما مى گيم تو خوابه كه 
كابوس مى بينيم، اما اينكه بيداريه. هيشكى اونجايى كه بايد 
باشه نيست. به اين چيزها كه فكر مى كنم، مى بينم من از 
خودم رضايت دارم، اما از اونجايى كه هستم رضايت ندارم. 
من جون لا مصب خودم را كَندم. سعى كوفتى ام رو كردم، 
اما... . از همه بدترش مى دونين چيه؟ من اگه جاى بدترى از 
اينم بودم كه هستم، بازم باهاش كنار مى اومدم. اين بدَه نه؟ 
*قسمتى از نمايشـنامه «كابوس هاى خنده دار براى شب 
و چندتايى هم براى روز» كه از 12 مرداد در سـالن «استاد 

سمندريان» ايرانشهر به روى صحنه خواهد رفت. 

كابوس هاى خنده دار

پروازهاى مشهد مقدس

قسمت پايانى 
ــتان رفتم، هفته اى سه  � وقتى براى اولين بار به گرجس

پرواز بين تهران و تفليس وجود داشت، كه نيمى از هواپيما 
نيز خالى بود. پنج ماه بعد، وقتى عازم تفليس شدم، تعداد 
ــرواز در هفته افزايش يافته بود؛ و تمام  ــا به هفت پ پروازه
ــافر. مملكتى عالى، ارزان، مردمى خوب،  پروازها، پراز مس
شهرى زيبا و متمدن، و مخصوصا بدون ويزا. پس بزن بريم 
ــر اول بودم. با  ــتان. زود رفته بودم به فرودگاه و نف گرجس
تابلوهايم 32كيلو اضافه بار داشتم. كيلويى سه يورو. چند 
ــار تلويزيون آمده  ــافرت، از كانال چه روز قبل از اين مس
ــده و كارگردان  ــد كه با من مصاحبه كنند. تهيه كنن بودن
ــدند، از زيبايى و دكوراسيون  فيلم، وقتى وارد خانه من ش
ــان آمد، كه يكى، دو روز بعد آمدند از  آن به حدى خوشش
ــب قبل از مسافرت  خانه و باغچه ام فيلمبردارى كردند. ش
ــود و از بخت  ــده ب ــن، اين فيلم از كانال چهار پخش ش م
ــتان آن فيلم را ديده  خوب من رييس هواپيمايى گرجس
ــتند» هواپيمايى شد و من را ديد،  بود. وى، وقتى وارد «اس
رفت بالاى ترازو و شروع كرد به نطق كردن كه: آقاى عدل 
شما از افتخارات هنرى هستيد و ما خوشحال هستيم كه 
ــتان مى رويد و... . هزينه اضافه بار من به دلار آن  به گرجس

موقع، 192هزارتومان بود؛ و از من32هزارتومان گرفتند. 
داخل سالن ترانزيت، متوجه شدم كه هواپيما مملو از 
ــد كه از «دوبى» «ديپورت» شده اند. فقط  مسافرانى مى باش
ــتان، دوبى نيست. در آنجا،  اينها نمى دانستند كه گرجس
خبرى از اين پول هاى باد آورده نيست. در داخل هواپيما، 
ــى كه گويا چند ماهى در تفليس زندگى كرده بود،  جوانك
ــه ايرانيان واخورده به دنبال آن  در وصف جذابيت هايى ك
هستند مى گفت. مثل اين نقال هاى قهوه خانه ها رفته بود 
بالاى منبر. وقتى به تفليس رسيديم، يكى از اين جوان ها 
كه وصف الحال نقال را شنيده بود، به نقال التماس مى كرد 
ــت به يك ديسكوتك ببرد. يك  كه او را از فرودگاه يكراس
ــته  ــتاده بود كه داور جهانى در رش آقايى در كنار من ايس
ورزش هاى رزمى بود و به تفليس آمده بود كه مسابقاتى را 
داورى كند. دو نفرى با چشمانى مملو از ترحم به اين جوان 

نگاه مى كرديم كه به «خودش مى پيچيد». 
از تجارش (!؟ ) هم نگو و نپرس. آمده بودند كه جنس 
چينى به گرجى ها بيندازند. در نتيجه در هر مراجعه اى به 
ــمج  ــده بودند. ولى خوب س گرجى ها با اردنگى مواجه ش
ــته، دكتر نيكولوس به من مى گفت كه  بودند. بهمن گذش
ــاب ارزى باز كرده اند؛ و  35هزار ايرانى در گرجستان حس
ــتاولى، نيمى از  مهروا آروين مى گفت كه در خيابان روس
مغازه ها به دست ايرانى ها تبديل به بنگاه معاملات ملكى 
شده اند؛ و گويا ثروت هاى كلانى از پول هاى چرك ايرانى، 
به گرجستان سرازير شده  است. فقط، گرجى ها مى خواهند 
ــوند؛ و به همين علت، سعى  وارد «ناتو» و «اتحاديه اروپا» ش
دارند كه خانه تكانى كرده تا از شر «نومانكلاتوراى» مفسد 

دوران كمونيستى راحت شوند. 
ــهرهايى مثل پاريس و لندن و  اگر ايرانى ها در ش
ساير شهرهاى بزرگ اروپايى، دست به كارهايى بزنند، 
ــكالى پيش نمى آيد. در اين شهرها آنقدر سياه و  اش
عرب و پاكستانى هستند، كه ايرانى ها در مقابل آنان 
كمتر ديده مى شوند. ولى، تفليس شهر كوچكى است 

و پتانسيل بعضى كارها را ندارد. 
ــرودگاه امام به من  ــى هاى ف راننده يكى از تاكس
ــت كه روزانه 16 پرواز به تركيه داريم. حالا از  مى گف
ــم: چند پرواز در روز، به مشهد مقدس  شما مى پرس

داريم؟ ما را چه مى شود؟ 

ويزا براى گرجستان

كارتون خواب

زاويه ديد

مرد: اگه فكر مى كنى بى رحمانه ست، به اداره كنترل 
ــش كن.  ــزن وگرنه اصلا فراموش ــات زنگ ب حيوان

ديرمون مى شه. 
ــگ رو  ــت؟ يه س زن: تو فكر نمى كنى بى رحمانه س

اين جورى ببندنش و ولش كنن؟ 
مرد: شايد. ولى اين سگ تو نيست، حياط تو نيست، 

مشكل تو هم نيست. 
ــن چند  زن: ممكنه تا از اداره كنترل حيوانات برس

ساعت طول بكشه. فقط مى خوام 
يكم طنابش رو آزاد كنم. 

مرد: اين سگ طوريش نمى شه. 
زوزه  داره  ــن!  ك ــوش  گ زن: 

مى كشه. 
مرد: اين زوزه مى تونه به خاطر هر 
دليلى باشه. تو كه به زبان سگ ها 

حرف نمى زنى كه؟ 
زن: بيچاره هيچ آبى و غذايى دم 

دستش نيست. 

مرد: اون سگ ترى يرم رو كه داشتم، يادته؟ لوس ترين 
حيوان روى زمين بود، بعضى شب ها غذاش از غذاى 
ــال همچين زوزه  ــم بهتر بود، با اين ح خانواده ام ه
ــت با شكنجه ازش  ــيد كه انگار كسى داش مى كش
اعتراف مى گرفت. بعضى از سگ ها همين طورى براى 

خودشون ناله مى كنن. 
زن: من مى رم بازش كنم. 

مرد: گازت مى گيره. 
زن: شايد، اما به ريسكش مى ارزه. 
مرد: اگه دلت مى خواد يه شهروند 
خوب بامسووليت باشى، تلفنت رو 

در بيار و به يه جايى زنگ بزن. 
ــتر طول  ــه بيش ــه لحظ زن: ي

نمى كشه. 
مرد: نرو اون ور. جدى مى گم. 

زن: اين سگ داره درد مى كشه. 
وقتى يه قلاده كوچيك مى بينم 

مى فهمم يعنى چى. 

ــا  احمدى  شـرق: احمدرض
ــهير  ــنده ش ــاعر و نويس ش
ــروز به دليل  ايرانى صبح دي
ــش  بخ در  ــى  قلب ــه  عارض
ــه  آتي ــتان  بيمارس  CCU
ــه گفته  ــد. بنا ب ــترى ش بس
ــر  ــدى - دخت ــور احم ماه
شاعر- احمدرضا احمدى به 
دليل پيشينه عارضه قلبى و 
ــتگى كارهاى روزانه در  خس
ــات، صبح ديروز با  حوزه ادبي
ــد  افت ضربان قلب روبه رو ش

ــتان آتيه انتقال داده و  كه بلافاصله او را به بيمارس

ــترى  ــش CCU بس در بخ
كرده اند. همچنين عصر روز 
ــاعر به اتاق  ــته اين ش گذش
ــده و در قلب او  عمل برده ش
باترى موقت جهت بالا بردن 
ــده  ــته ش ضربان كار گذاش
است.  گفتنى است احمدرضا 
احمدى از مهم ترين شاعران 
ــندگان ادبيات  امروز و نويس
ــمار مى آيد كه  كودك به ش
ــيارى از او تا به امروز  آثار بس
منتشر شده است. احمدرضا 

احمدى متولد 1319 است. 

داستان كوچك

دارالشفا

كنترل حيوانات

احمدرضا احمدى در «سى سى يو»

مهدى يزدانى  خرم 
و «جمعى براى تنها نوشتن»

شرق: مهدى يزدانى خرم از ايجاد كارگاه رمان نويسى با  �
عنوان «جمعى براى تنها نوشتن» خبر داد. اين نويسنده  كه 
به تازگى از كار نگارش رمان «خون» فارغ شده است، گفت: 
اين كارگاه هيچ گروه سنى ندارد و تنها شرط آن، دارابودن 
تجربه نويسندگى است. بر اساس اين خبر، علاقه مندان به 
شركت در اين كارگاه مى توانند تا پايان مرداد، طرح اصلى 
رمان خود را در قالب يك يادداشت هزار كلمه اى به آدرس: 

Tanhaneveshtan@gmail. com ارسال كنند. 

رويداد

درباره كتاب «افسانه هاى مثنوى معنوى مولوى»
روى ما سياه حضرت مولانا

ناشر عزيزم
دو، سه  سال است كه ما - من و تو - باهم كار مى كنيم 
ــق  ــقى و عش و هر دو در پى يك هدف فرهنگى/ ادبى/ عش
ــانه هاى مثنوى معنوى  دل خودمان) يعنى چاپ كتاب افس
ــم و نقاشى مى كنم  ــتيم.  من كتاب را مى نويس مولوى هس
ــوزى،  ــو هزينه مى كنى تا چاپش كنى. هردومان با دلس و ت
دغدغه و وسواس، مى كوشيم تا بهترين هايمان را صرف اين 
كتاب كنيم: من عمر و تجربه و مهارتم را و تو عمر و تجربه 
و سرمايه ات را. در اين دو، سه  سال هردومان كار كرديم؛ من 
نوشتم و كشيدم و ساختم (و گاه بازنوشتم و دور انداختم و 
ــيدم و دورانداختم و بازكشيدم... كه تا  بازنوشتم / يا بازكش
همين امروز هم ادامه دارد) و تو سرمايه فراهم كردى و كاغذ 
ــيدى و به ارشاد  خريدى و مركب خريدى و به چاپ انديش
رفتى و مجوز طلبيدى و... تا عاقبت بعد از حذف ها و تغيير ها 
و... مجوز چاپ گرفتى و شابك گرفتى و فيپا درست كردى 

و شمارگان... . آه؛ 
همين جا ايست: آرى شمارگان هزارو500نسخه! 

و ناگهان وارفتم... يعنى چه؟ يعنى دوسال كار و برووبيا 
ــفه و مقاطعه و  ــرار و ديدار و مفاهمه و مكالمه و مكاش و ق
مقابله و منازعه و... آخرش هزارو500نسخه؟؟؟ و يكباره يك 

حس غريب خفت و بيهودگى و حسرت براى اين همه وقت و 
عمرى كه صرف كرديم!!! 

ناشر عزيزم
 باور كن كه اين خفت، تنها خفت من نيست؛ خفتى ست 
ــراى هموطنانم هم؛ و  ــده هم؛ ب ــم؛ براى خوانن ــراى تو ه ب
ــتى حق ما اين است؟ حق مولانا؟ حق  وطنم هم. آيا به راس
نويسنده؟ حق مصور؟ حق ناشر؟ يك هزارو500نسخه جواب 
ــون را مى دهد؟ از اين 70،  ــد درصد از اين 70، 80ميلي چن
80ميليون بگو شصت ميليونش باسواد / از اين 60ميليون بگو 
50درصدش شهرنشين / از اين 50درصد بگو 10درصدش 
كتابخوان / و از اين 10درصد بگو يك درصدش كتاب بخر... 
بازهم جوابش هزارو500نسخه نيست. بيشتر است، خيلى 

بيشتر است. 
ناشر عزيزم

 از وسع مالى تو خبر ندارم، اما از آنجا كه نيت و كوشش 
ــت و سود يك ناشر را  ــم و از آنجا كه سياس تو را مى شناس
مى دانم - كه در كم چاپى نيست بل در پرچاپى و پرفروشى 
است، مى فهمم كه در اين خفت تو هم با من شريك و انبازى. 
اما پس بايد از كى و چى گله مند باشم؟ چطورست كه 40، 
ــال پيش-كه من نويسنده و تصوير گر آماتورى بيش  50س
نبودم- تيراژ كتاب هاى من 50هزار نسخه بود... و اينك كه 
ــتر كار و تجربه كرده ام فقط هزارو500نسخه؟  نيم قرن بيش
ــت؟ آمريكا؟ دلار سه هزارتومانى؟  مسوول اين سقوط كيس

تحريم هاى بى ترحم؟ يا دولت ما؟
روى ما سياه، حضرت مولانا

www. sharghdaily.ir
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 نورالدين زرين كلك

 كامران عدل

نيك سان سون  . ترجمه: هادى عظيمى ك
 كل

ين
زر

ثر 
» ا

ش
 آت

در
م 

هي
برا

«ا

 محمد چرمشير

دعاى روز بيست وسوم ماه مبارك رمضان
نوُبِ وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَى العُْيُوبِ وَامْتَحِنْ  الَلّـهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّ

قَلْبى فيهِ بتَِقْوَى القُْلُوبِ يا مُقيلَ عَثَراتِ المُْذْنبِينَ.
خدايا در اين روز مرا از گناهان، پاكيزه گردان و از هر عيب پاك 

ساز و دلم را در آزمايش رتبه دل هاى اهل تقوا بخش، اى پذيرنده 
عذر لغزش هاى گناهكاران.
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